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 نگرش نو به یادگیری

كند تا سازوكار يادگيري مغز و بهترين زمان انجام آنرا بهتر  شناسي شناختي به ما كمك مي هاي علوم شناختي، به ويژه روان يافته 

هاي حساس يادگيري انجام دهيم و وسايل تجربه و يادگيري  ريزي براي آموزش كودكان را بر اساس دوره درك كنيم. برنامه

ايشان فراهم سازيم. در اين راستا فناوري اطلاعات و ارتباطات قادر است به يادگيري كودك  كودكان را متناسب با دورة سني

تواند دنيايي از تجربه و يادگيري را براي  كمكهاي چشمگيري انجام دهد. ايجاد محيط مجازي يادگيري، علاوه بر محيط واقعي، مي

گذاري بر روي  آموز به جاي سرمايه ي بيشتر بر روي خود دانشگذار كودكان فراهم سازد. البته لازمة يادگيري كيفي، سرمايه

 تدريس به اوست. دانش آموز بايد در يادگيري خودكار باشد. وظيفه ما آموختن نحوة يادگيري به اوست. 

شد اولويت يادگيري به ترتيب عبارت از دانش، مهارت و نگرش است. امروزه، بر اساس رويكرد شناختي  در گذشته تصور مي

اعتقاد بر اين است كه اولويت يادگيري بايد به ترتيب نگرش، مهارت و دانش باشد. نگرش و بينش انسان در اولويت اول است. 

 خود به نحو صحيح استفاده نمايد. تواند از مهارتها و دانش داند در پي چه دانشي بايد باشد و نمي اگر نگرش نباشد انسان نمي

ميت بالايي برخوردار است. هيجانات نقش بسيار مهمي در شناخت كودك دارند. يكي از اهداف تربيت هيجاني كودك نيز از اه

دانش آموز باشد. كفايت هيجاني كودك بر نگرش او نسبت به ديگران و نيز دانش و  كفایت هیجانیمهم آموزش و پرورش بايد 

  نمود و زيبايي دانش و مهارت را حس خواهد نمود.مهارتهاي او تأثير خواهد گذاشت. ارزش اطلاعات دريافتي را درك خواهد 

 .نام دارد ظرفیت هیجانیاين توانايي 

 تعریف یادگیری و فرایند آن

هاي جاري  توان با قاطعيت به اين سؤال پاسخ گفت و دانش بشر دربارة آن ناكافي است، ولي بر اساس يافته هرچند هنوز نمي

اههاي عصبي جديد يا تقويت و يا تضعيف پيوندگاههاي عصبي موجود در مغز اتفاق علوم شناختي يادگيري در اثر تشكيل پيوندگ

تر در مقايسه با افراد  اي از پيوندگاههاي عصبي پيچيده شوند از شبكه افتد. كساني كه در زمينة خاصي كارآزموده و ماهر تلقي مي مي

دهد و خوشبختانه مطالعات زيادي دربارة  به خوبي نشان مينوآموز برخوردارند. مطالعات نوروفيزيولوژيك وجود چنين تفاوتي را 

 كاركردهاي مغز انسان با استفاده از ابزارهاي تصويربرداري انجام گرفته است.   

تواند هزاران پيوندگاه  بيليون سلول عصبي دارد و هر سلول عصبي مي 011در اينجا ذكر اين نكته لازم است كه مغز انسان حدود 

سلولهاي عصبي بر قرار سازد. تعداد پيوندگاههاي عصبي يا سيناپسها بستگي به ميزان يادگيري فرد در يك حوزه عصبي با ساير 

 (.  0831گردد )زيگلر،  هاي عصبي پيچيده در ناحيه تخصصي مغز او پديدار مياي از پيوندگاه خاص دارد كه به صورت شبكه
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ماهگي شبكة عصبي  01ماهگي تا  2طوري كه در فاصلة  برخوردار است، بهنوزاد در بدو تولد، از پيوندگاههاي عصبي فراواني 

مانند، مگر آنكه به كار گرفته  هاي عصبي اوليه به قوت خود باقي نمي كند، ولي اين شبكه تري از يك فرد بزرگسال پيدا مي پيچيده

نايي كودكان در يادگيري هر نوع زبان و روند. توا شوند و اغلب آنها از بين مي و تنظيم مي شوند؛ در غير اين صورت هرس

اي از پيوندگاههاي عصبي پيچيده در مغز كودك است. البته در سنين  صداهاي اختصاصي آن زبان، برخاسته از وجود چنين شبكه

 شود، ولي به تلاش بيشتري نياز دارد.  بالاتر نيز يادگيري باعث پيدايش پيوندگاههاي عصبي مي

موقعي اكتساب دانش  شود، تميز قائل شد. ن دانشي كه در اثر رشد و دانشي كه در اثر يادگيري حاصل ميبه اين ترتيب، بايد بي

شود كه در ميان همه فرهنگها و در ميان اعضاي هر فرهنگ همواره در سن خاصي اتفاق افتد. اكتساب  شناخته مي "رشد"جديد 

البته نه در همه فرهنگها و در ميان همه اعضاي يك فرهنگ رخ  شود كه در سنين مختلف و ناميده مي "يادگيري"دانش موقعي 

 دهد. 

شود محصول  خوانده مي "يادگيري"يا  "رشد"گذارد كه آنچه  اين تمايز زبان شناختي جاي اين سؤال اساسي را باقي مي

شوند  به تغييراتي در مغز ميفرايندهاي مشابه يا متفاوت، كداميك است؟ دانشمندان عصب شناس رشد بين دو نوع فرايند كه منجر 

اين تفكيك براي آشنايي با زيربناي عصبي رشد و يادگيري و  .وابسته به تجربهو يادگيري  در انتظار تجربهاند: يادگيري  تميز داده

 رسد.  تفاوتهاي آنها مفيد به نظر مي

است. اين فرايندها متكي بر توليد  "رشد"مربوط به انتهاي پيوستار يعني در انتظار تجربه يادگيري، فرايندهاي  -در پيوستار رشد

انبوه پيوندگاههاي عصبي در آغاز حيات در مغز و سپس هرس بخشهاي وسيعي از آن است. تنظيم اين پيوندگاههاي انبوه نيز 

پيوندگاههاي عادي را حفظ و تنظيم شود كه  بستگي به تجربه دارد. تجربة هنجار در زمان هنجار منجر به فعاليتهاي عصبي مي

گردد. بنابراين دورة حساسي وجود دارد كه در  اي در زمان عادي منجر به پيوندگاههاي غير عادي مي كنند. فقدان چنين تجربه مي

 آن دوره بايد تجربه مناسب اتفاق افتد تا تأثير عادي خود را بر رشد مغز برجاي بگذارد.  

معتقدند كه مزيت فرايندهاي در انتظار تجربه اين است كه بر اساس آن شانس اكتساب كارامد در  (0831گريناف و همكارانش )

محيط عادي و تطبيق با محيط غيرعادي هر دو وجود دارد. در واقع ژنها مسيري ابتدايي و خام را براي شكل نهايي فرايند فراهم 

نمايند. اما محيط غيرعادي يا كاستيهاي فيزيكي نيز منجر به  سازند و بدين ترتيب، اكتساب در محيط عادي را تسهيل مي مي

 آورد. شود و سازمان جايگزيني را متناسب با شرايط غيرعادي براي فعاليت مغز پديد مي فعاليتهاي عصبي متفاوتي مي

ناشنوا و يا نابينا هستند در ابتداي مشاهدة فعاليتهاي مغز در كودكان ناشنوا و نابينا اين نظريه را تأييد كرده است. كودكاني كه كاملاً 

تولد همانند ساير نوزادان از پيوندگاههاي عصبي انبوه براي رشد فعاليتهاي مختلف مغزي خود برخوردارند، ولي در همان ماههاي 

آن برخوردار  شوند كه نوزاد از ابزار لازم براي تغذيه گيرند تبديل به بخشي مي حساس اوليه بخشهايي كه مورد استفاده قرار نمي

گيرد و بالعكس، در نوزادان نابينا ولي شنوا بخش بينايي  است. در نوزادان ناشنوا ولي بينا بخش شنوايي نيز در اختيار بينايي قرار مي

 گيرد. در اختيار شنوايي و حواس ديگر آنها قرار مي
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اند. اين فرايندها مبناي عصبي چيزي است كه ما آنرا  تهقرار گرف وابسته به تجربهيادگيري فرايندهاي  -در انتهاي ديگر پيوستار رشد

گيري پيوندگاههاي عصبي در ميان افراد مختلف متفاوت است و بستگي به  ناميم. در فرايندهاي وابسته به تجربه، شكل يادگيري مي

ين، با پردازش اطلاعات در پاسخ به اي براي آنها پيش آيد يا نيايد و اينكه چه زماني اتفاق افتد. بنابرا اين دارد كه چنين تجربه

دقيقه پس  01تا  01توانند با سرعتي برابر با  گيرند. اين پيوندگاهها مي فعاليت عصبي خاص، پيوندگاههاي عصبي خاصي  شكل مي

قي (. اگر تجربة مزبور تكرار گردد، پيوندگاههاي مزبور تقويت شده، با0831از هر تجربه جديد شكل گيرند )چنچ و گريناف، 

 مانند. مي

دهد. هر دو سازوكار تغيير، شامل  اين تحليل وجوه تشابه و تفارق بين فرايندهاي در انتظار تجربه و وابسته به تجربه را نشان مي

كند كه كداميك از  اي از توليد انبوه پيوندگاههاي عصبي و هرس آنهاست. همچنين در هر دو، فعاليت عصبي تعيين مي چرخه

كند  بمانند و كداميك از بين بروند. نوع رويدادي كه توليد پيوندگاههاي عصبي و جايابي آنها را در مغز آغاز مي پيوندگاهها باقي

نمايد. چالش موجود توصيف دقيق سازوكارهاي تغيير در سطح شناختي است كه بتوان  اين دو نوع فرايند را از يكديگر تفكيك مي

 نظر شناختي بهتر درك كرد. تشابه و تفارق بين يادگيري و رشد را از 

 شرایط یادگیری كیفی 

 است كه سه شرط زير وجود داشته باشد:  براساس رويكرد شناختي كيفيت يادگيري زماني عالي

 .دانش آموز از اعتماد به نفس و عزت نفس بالايي برخوردار باشد 

 .براي يادگيري انگيزه كافي داشته باشد 

 ديد كننده باشد.محيط براي او پرچالش، ولي كمتر ته 

به بيان ديگر، در آموزش و پرورش شناختي به جاي تربيت يادگيرندگاني كه در يادگيري خود متكي بر ديگران باشند، در صدد 

آموز  تربيت يادگيرندگاني هستيم كه مهارت در يادگيري را كسب كنند. ياد بگيرند كه چگونه بايد ياد بگيرند. به اين ترتيب دانش

كند، به جاي آنكه در رشد خود بر ديگري اتكا داشته باشد. وظيفه مدرسه نيز صرفاً فراهم  بة شخصي خود رشد مياز طريق تجر

 آموز است. كردن شرايط و تسهيل و هدايت يادگيري دانش

 بهترین زمان یادگیری

فرصت وجود دارد كه بايد از آنها حداكثر   هاي علوم شناختي براي هر يادگيري دوره اي حساس همچون پنجره بر اساس يافته

پيوندگاههاي   اي بايد به كودك آموزش داد كه شبكه استفاده را براي آموزش كودكان انجام داد. مثلاً زبان خارجي را در دوره

زباني است. كودكان در اين سنين ساختار و صداهاي خاص هر نوع زباني را به آساني فرا  عصبي مغز او آماده دريافت هر نوع

 است.  در انتظار تجربه گيرند. در اين دوره يادگيري كودك از نوع  مي



در رویکرد شناختییادگیری    4   صفحه

 

 

روند. البته يادگيري زبان پس از آن دوره نيز امكان پذير  هاي مزبور از بين مي اگر كودك در اين دوره يادگيري را تجربه نكند شبكه

گير است و مشابه  شود، ولي به تلاش بيشتري نياز دارد، وقت است و مجدداً موجب به تشكيل پيوندگاههاي عصبي لازم مي

اي كه بايد  است. نكته وابسته به تجربهاس نيست. يادگيري كودك پس از دورة حساس از نوع يادگيري طبيعي در آن دورة حس

هاي مختلف بايد متوازن و متناسب باشد و اين يكي از ابعاد هنر يا  توجه داشت آنكه عرضه محركات آموزشي به كودكان در دوره

 فن آموزش است. 

هاي خود تحليل و توجيه  نظريه برخوردارند و دنيا را بر اساس نظريه كودكان در برخورد با حوادث و محيط اطراف خود از

هاي ذهني خود را به آزمايش  آموزند و نظريه شناسي و علوم ديگر را مي شناسي، روان كنند. آنها روزانه فيزيك، زيست مي

را در اختيار او قرار داد تا خود تجربه آموز بايد همچون يك دانشمند برخورد كرد و امكانات لازم  گذارند. بنابراين، با دانش مي

 هاي درستي دست يابد. كند. نقش مدرسه و معلم تسهيل تجربه كودك و راهنمايي اوست تا به نظريه

توان در سالهاي اولية كودك  هاي حساس يادگيري هنوز ضعيف است، ولي قطعاً زبان خارجي را بهتر مي اطلاعات ما دربارة دوره

توان دورة حساس يادگيري زبان خارجي دانست. علاوه براين، آموزش كار  سالهاي پيش دبستاني را ميآموخت. بدين ترتيب 

 (. 0831توان به كودكان آموخت )زيگلر،  گروهي و مهارت در يادگيري را نيز در اين سنين بهتر مي

 در یادگیری كدامند؟ هااولویت

( است. امروزه بر اساس رويكرد KSA) 0از دانش، مهارت و نگرشدر گذشته تصور مي شد اولويت يادگيري به ترتيب عبارت 

( باشد. نگرش و بينش انسان در ASK) 2شناختي اعتقاد بر اين است كه اولويت يادگيري بايد به ترتيب نگرش، مهارت و دانش

تها و دانش خود به نحو اولويت اول است. اگر نگرش نباشد انسان نمي داند در پي چه دانشي بايد باشد و نمي تواند از مهار

 صحيح استفاده نمايد. 

تربيت هيجاني كودك نيز از اهميت بالايي برخوردار است. هيجانات نقش بسيار مهمي در شناخت كودك دارند. يكي از اهداف 

نش و مهم آموزش و پرورش بايد كفايت هيجاني دانش آموز باشد. كفايت هيجاني كودك بر نگرش او نسبت به ديگران و نيز دا

  مهارتهاي او تاثير خواهد گذاشت. ارزش اطلاعات دريافتي را درك خواهد نمود و زيبايي دانش و مهارت را حس خواهد نمود.

 به اين توانايي ظرفيت هيجاني مي گويند.

 

                                                           
1
 knowledge, skill, attitude 

2
 attirude, skill, knowledge 


